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روایت

وقتی یک کار تلویزیونی، که فرقی هم نمی کند مستند 
باشد یا فیلم داستانی یا برنامه استودیویی، بر بحران چند 
ســال گذشته و جنگ های داخلی ســوریه متمرکز باشد 
و وقتــی تهیه کننــده اثر هم خود تلویزیون باشــد و یک 
نهاد فرهنگی، به خودی خود همه چیز مهیاســت برای 
پا پس کشــیدن مخاطب و بی مشــتری ماندن این متاع. 
بیش و پیش از هر چیز هم باید دلیل این «پس کشــیدن» 
را در توصیــف واقعی تری جســت به نــام «پس زدن». 
درواقع، مشــکل اصلی آن سوســت و در پیشینه ای که 
از عرضه کننــده چنین متاعی ســراغ داریــم. طوری که 
مخاطب اصلا پا پیش نمی گذارد که بخواهد پس بکشد. 
طبیعی  است که تعریف مان از مخاطب، مخاطب بالقوه 
اســت و بسیاری که می توانند بیننده چنین اثری باشند و 
نیستند. تصور ابتدایی و پیش از تماشای مجموعه مستند 
«ســوریه: پرونده یک بحران»، ساخته سیاوش سرمدی، 
این است که در موضوعی چنین اساسی و بنیادین، باز با 
مجموعه مستندی روبه روییم در ادامه همان حرف ها و 
از همه مهم تر، جهت گیری هایی که در سال های گذشته 
و تولیدات گذشته شــاهد بوده ایم. ندیده هم می توانیم 
سمت و ســویش را به سود دولت سوریه بدانیم، بی آنکه 
اصلا کسی از جبهه مقابل و مخالفان او چیزی برای مان 
بگوید. همان طور که ناگهان شــاهد از غیب می رســد و 
تقریبــا هم زمان با پخش این مســتند، مجموعه دیگری 
با موضوع ســوریه، از شبکه ای اتفاقا پربیننده تر و عام تر، 
به نمایش درمی آید و می بینیــم یکی از همان تولیدات 
قابل انتظار اســت و فراری دهنده تماشــاگر مســتندبین 
حرفه ای و اهل گشــتن و دانســتن. با این حــال، در ادامه 
ســاخت چند مستند خوب توســط نهادهای حاکمیتی 
و در قالب ســفارش هایی با بودجه مناســب که در چند 

سال گذشته ساخته شده اند و در عین تعجب مخاطب، 
حرفــی متفاوت بــا آنچــه پیش از این گفته  شــده ارائه 
می دهند، اینجا هم با چنیــن پدیده ای روبه روییم. با یک 
تفاوت آشــکار و بزرگ البته. اینکه آن چند نمونه مستند 
متفاوت، فقط به چند نمایش جشنواره ای و چند سانس 
نه خیلی پرمخاطب در سالن های سینمای هنری محدود 
می ماند و عملا جز میان علاقه مندانی خاص، مشــمول 
چیزی به نام «نمایش» نمی شــد و به رســانه فراگیری 
نمی رسید. ضمن اینکه آن نمونه های جرقه وار، عموما به 
موضوع هایی مربوط به گذشته می پرداختند و دوره ها و 
شخصیت هایی را مورد بررسی قرار می دادند که موضوع 
روز نبــود و اگرچه در میان موضوعات سیاســی پس از 
انقلاب بحث برانگیز جلــوه می کرد، ولی روایت متفاوت 
و حرف حتی متقابل آن آثار، خطری برای کســی و برای 
جایی نداشت. در حالی که «ســوریه: پرونده یک بحران» 
این گونه نیست و در این مجموعه با یکی از حساس ترین 
مسائل طرف هســتیم. از نظر ساختار، گذشته از اینکه با 
مواد و مصالح آرشــیوی و تولیدی فراوانی روبه روییم و 
وجه پژوهشی/ آرشیوی کار را می توان موفق دانست و به 
تماشای نادیده های تصویری بسیاری از سوریه و گروه های 
درگیر مانند داعش نشست، ضرباهنگ اثر آن را به تولید 
تلویزیونی مثال زدنــی ای بدل کرده که اگر موضوع مورد 
علاقه مان هم نباشد و همین طوری و اتفاقی پای تلویزیون 
نشسته باشیم، این حجم آرشیو و اطلاعات آن قدر خوب 
کنار هم قــرار گرفته که هم کنجکاومــان می کند و هم 
پیگیر. درست مانند «تهران، تقاطع سئول»، که پیش از این، 
از سیاوش سرمدی درباره صنعت خودروسازی در ایران 
نمایش داده شــده بود و هم برای تماشاگر علاقه مند به 
موضوع جذاب بود و هم برای بیننده ای که چیز خاصی 
در این زمینه نمی داند. نقطه قوت مجموعه، به جز مواد 
آرشیوی، راضی کردن چهره ای چون رابرت فیسک، مفسر 
ایندیپندنت بــرای حضور اســت و از آن مهم تر، حضور 
اپوزیسیون و مخالفان بشار اسد و حکومت کنونی سوریه 
که پذیرفته اند مقابل دوربین یک تولید ایرانی حضور پیدا 

کننــد و حرف هایی بزنند که طبعــا در تضاد با حاکمان 
سوریه و پشتیبانان آنهاست. همان طور که سرمدی در این 
سریال مستند، به بی درایتی و نامدیریتی حاکمان سوریه 
و برخــورد تند امنیتی ها و ارتش با مردم معترض، نقش 
حماس و دور شــدن منفعت طلبانه از ایران، اختلاف نظر 
مســئولان داخلی در حمایت از ســوریه، توازی و تقابل 
ایران و آمریکا در ســوریه، تغییر جهت سیاســی ایران و 
واگذاری بخش هایی از بازی به دیگر کشورهای دخیل در 
ماجرا می پردازد  و تصاویری از مخالفان ایران در ســوریه 
هــم به نمایش می گذارد که شــعارهای ضد ایران ســر 
می دهند و پرچم ایران را به آتش می کشــند، هر چند  در 
قیاس با بخش ها و موضوع های دیگر، به مســئله مهم 
شــکل حضور ایران در ســوریه کم رنگ تر پرداخته شده 
اســت و کنجکاوی های بیننده آشنا با کلیت ماجرا پاسخ 
مبســوطی نمی گیرد. ساخته شــدن چنین مستندی که 
تلاش دارد فارغ از خط کشــی های ایدئولوژیک، پژوهش 
خود را با تقسیم میان طرف های مختلف و حتی متضاد 
پیــش ببرد و بحران را از زاویه دید همه طرف های درگیر 
ریشه یابی کند، غنیمت اســت و جز امید به استمرار این 
مســیر، افسوسی هم می ماند برای خوب دیده نشدن آن؛ 
چرا که متأسفانه در معادله پس زدن/ پس کشیدن مورد 
اشــاره در ابتدای یادداشــت، طرفداران جدی سینمای 
مســتند و طرفداران جدی موضوع های سیاسی، آن قدر 
بی اعتمادی در وجودشان هست (و البته با پیشینه ای که 
دیده اند، حق هم دارند)  که حتی با توصیه به تماشــای 
چنین کار متفاوتی هم پا پیش نمی گذارند و خط کشی را 
از این ســو هنوز خط نمی زنند. کاش دست کم، این طرف 
خط کشی در این موارد «موردی» به تفاوت ها توجه کند 
و البتــه کاش آن طرف هم آن قدر اعتمادســازی کند که 
در تولید مســتند، به واقعیت ها وفادار بمانیم و واقعیت 
را فدای ایدئولوژی و مصلحت برآمده از سفارش نکنیم. 
چنین اگر شــود، به ســود همه است. ســخت است و 
راستش چشم انداز روشنی هم پیش رو نیست، ولی خب 

آدمیزاد و امید دیگر!

آن سوی خط کشی
به بهانه پخش مستند «سوریه: پرونده یک بحران»

مغز اجتماعى-149 

 علم شــناخت بــر پایــه مغزپژوهی غیــر بدن مند، 
فعالیت مغز را به طور مجزا در مراحل مختلف شبانه روز 
از منظر سوم شــخص بررســی می کند. با استفاده از این 
رویکرد نظریه انســجام یافته معروفی شکل گرفته است 
که بر اســاس آن، عمیق ترین مدارهــای مغزی در هنگام 
خــواب تقریبــا از بدن منفصل می شــود و بــه فعالیت 
خود به خــودی و آشــوب گونه ای می پــردازد که یکی از 
محصولات آن رؤیا دیدن اســت. بنا به این فرض، رؤیا را 
بیشــتر باید به صورت توهم و هذیان دانست که مغز در 
هنــگام فعالیت خود به خودی درونــی بی نظم در طول 
شب در خواب همراه با حرکات سریع چشم (رم ) ایجاد 
می کند (هابسون و مک کارتی ۱۹۷۷). به همین دلیل نیز 
در این فرضیه علمی، خواب دیدن معنای محتوایی قابل 
تکیه ای از نظر علمی ندارد. بیشــترین خاصیتی که برای 
خواب دیدن از این منظر علمی در نظر گرفته می شــود، 
نوعی تخلیه، تصفیه، تمرین و مشق مجازی درون مغزی 
بــرای آمادگی فعالیــت در بیداری و تســهیل حافظه و 
یادگیری اســت. رؤیا از نظر تکاملی نوعی حالت آگاهی 
خام در دنیای مجازی مغز به حســاب آورده می شــود 
(هابسون ۲۰۰۹). پژوهش علمی همه جانبه روی رؤیا به 
علت سوژه محور  بودن و وابستگی به تجربه اول شخص، 
غیر قابل اعتماد پنداشــتن گزارش هــای تجربه کنندگان 
رؤیــا، همواره بــا تردیدها و دشــواری هایی روبه رو بوده 
اســت. رؤیا از منظر پدیدارشناسی مغزپژوهانه، فرایندی 
کنش  تنیده بدنی است و نمی تواند مانند توهم و هذیان 
باشد (تامپســون ۲۰۱۴). رؤیا، خلاق، تئاتریکال، اجرائی، 
بدن مند، زمانی ـ مکانی، بینا ســوژه ای و استعاری است. 
رؤیــا به عنوان فراینــد اجرائی، دارای ســوژ گی معنادار، 
کنش   تنیده، وابســته به حافظه، تخیل و تفکر ناشــی از 
برانگیختگی عاطفی اســت و در این روابط است که باید 

مورد پژوهش وســیع تر قرار گیرد. امروزه پدیدارشناسی 
عصب پژوهانــه (نوروفنومنولوژی) راه را برای بررســی 
خواب از ســه منظر اول شــخص (تجربه کیفی)، منظر 
دوم شــخص (هم احساســی) و تطبیق آن با منظر سوم 
عینی و علمی (بررســی کمی) با اســتفاده از ابزارهای 
اندازه گیری مانند نوار مغزی، مهیاتر کرده است. برخلاف 
نظریات اولیه در مغز پژوهی خــواب، قطع ارتباط کامل 
با دنیای خــارج در خواب صورت نمی گیــرد و از طرف 
دیگر خواب برادر مرگ نیســت؛ زیرا که دیگر دوالیســم 
(دوگانه پنداری) ذهن و بدن در تعریف خواب پشــتوانه 
علمی ندارد و نمی توان شــرایط خواب را جدایی موقت 
ذهن از بدن و مرگ را جدایی دائم ذهن از بدن تصور کرد. 
رؤیا در خواب بدن مند، پویا و خلاق اســت و از تجربیات 
زیسته بدنی ما نشئت می گیرد، در نتیجه حاوی علائمی 
اســت که از رنج و دردهای بدنی و بیماری های در خفا 
مانده جســمانی و از نگرانی ها، اضطرابات و تنش های 
شــخصی و اجتماعی، روایتی هرچند مبهــم و گاه غیر 
قابل دســترس به دســت می دهد. خواب دیدن آینده را 
پیش بینی نمی کند؛ ولــی هیجانات، عواطف، نگرانی ها، 
تنش ها، اضطرابــات، توقعات و انتظارات ما را منعکس 
می کنــد. در خواب نیــز تجربیات زیســته بدنی ثبت در 
حافظه و خاطــره مغزی، راهنمای اجرای ســناریوهای 
رؤیا دیدن در خواب اســت. سؤال دیگر مهمی که در باره 
خواب و رؤیا مطرح می شــود، این اســت کــه آیا ما در 
خواب مانند مرگ تنها هســتیم؟ پاسخ این سؤال در پرتو 
بینش علمی امروز منفی اســت؛ زیرا مغــز و بدن ما در 
هماهنگی بــا یکدیگر حتی هنگام خواب و رؤیا دیدن نیز 
فعال و اجتماعی می ماند و کســی کــه خواب را تجربه 
می کند، تنها نیســت. رؤیاهای ما دربــاره تعاملات ما با 
دیگران است. دوگانه پنداری شناخت و هیجان (به عنوان 
نماینــدگان ذهن ـ بدن مجــزا از یکدیگر) در مغز پژوهی 
امــروز جای خــود را به وجــود نظام پویــای عاطفی ـ 
شــناختی تن مند، نافروکاهنده و منســجمی می دهد که 
تجربیات خواب و رؤیا را نیز در بر می گیرد. در این راســتا 
هســت که می توانیم انواع رؤیاهای از پیش خبردهنده 

بیماری هــای بدنی، کابوس های شــبانه، فلــج خواب، 
تجربیات پیش شــناختی و دیگر پدیده ها را بررسی کنیم. 
پژوهش ها نشــان می دهد که پویایی شــناخت عاطفی 
در رابطه با دیگری، لازمه خود آگاهی در بیداری اســت. 
همچنان که وجود دیگری نیز نقش اساســی در ســوژه 
رؤیا شدن در خواب دارد. اشتباه خواهد بود اگر رؤیا دیدن 
را تجربــه ای فردی و امری واقــع در تنهایی تصور کنیم؛ 
در حالی که به ندرت ممکن است فرد در رؤیا خود را تنها 
احســاس کند. دنیای رؤیا پر از عناصر تعاملی با دیگران 
اســت که هدایت کننده و پیش برنده روایت خواب است. 
خواب دیدن درباره دیگران از مشخصات اساسی سوژگی 
رؤیایی اســت که تقویت کننــده کیفیــت بنیادین پیوند 
اجتماعی و افزایش دهنده مهارت های تمرینی اجتماعی 
اســت. ابعاد بینا ســوژه ای و عاطفی رؤیا ها احتمالا آن 
چیزی است که رؤیاها را واقعی، تعاملی و غنی می کند. 
تجربه گر رؤیا در تعامل با شخصیت های دیگر در خواب 
تصمیم می گیرد، انتخاب اخلاقــی می کند و متقابلا این 
رفتار شخصیت های دیگر در خواب است که تأثیر مهمی 
در پیشــبرد رؤیا دارد. مثال بارز ایــن تأثیرات بینافردی را 
می توان در کابوس های شبانه جست وجو کرد. کابوس ها 
می توانــد تأثیر زیــادی در ســلامت و چگونگی حالات 
تنشی روزانه داشته باشد (لوین و نیلسون ۲۰۰۷). درباره 
نقش کابــوس در خلق اثــر هنری به مقالــه ای درباره 
نقش کابــوس در تکوین یکی از داســتان های محمود 
دولت آبادی رجوع کنید (مجله بازتاب دانش، شماره ۱۸ 
سال ۸۹). تن مندی در کنش تنیدگی و پویایی معنادار رؤیا 
در خواب است که رؤیا را فعالیتی ماهرانه و بیناسوژه ای 
عاطفــی و خودآگاهانه (یافتن خویش در میان دیگری و 
جهان) می کند. وقت آن رسیده است که خرافات درباره 
خواب و رؤیا بر اساس جدایی ذهن از بدن و دوگانه پنداری 
(دوالیســم) غالب در جهان آشفته سودا زده امروز را به 
کناری بگذاریم و رؤیاهای خــود را مانند تفکر و تخیلی 
خلاق، پویا، ماهرانه، بدن مند، بیناسوژه ای و بیناجسمانی، 
حاصل نوعی خود آگاهی ریشــه ای و زاینده هنر بدانیم و 
آن را جدا از زندگی مان و متعلق به عالمی دیگر نپنداریم.

آیا در خواب تنها هستیم؟ 

تجربه دیگران

دست به دامان تکنولوژي
شــاید یکی از بهتریــن اختراعات و تولیدات بشــر دو 
چیزی باشد که به تازگی بیان شد؛ یك آزمایش خونی که 
می تواند آلزایمر بدون علامت را تشخیص دهد و دیگری 
تولید یک محفظه مخصوص ضدعفوني  کردن ماسک ها. 
هر کدام از این دو اتفاق قدمی رو به جلو است . به گزارش 
ایسنا و به نقل از آی ای، این روزها در دوران شیوع بیماری 
کووید ۱۹، ماســک ها جزئی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره 
ما شــده اند و به عنوان بهترین وســیله برای محافظت از 
ما در برابر ویروس کرونا و ســایر باکتری ها و میکروب ها 
شناخته می شــوند. اما بر کسی پوشیده نیست که همین 
ماســک ها نیز می تواننــد عوامل بیماری زای بســیاری را 
روی ســطح خود حمل کنند؛ بــه همین دلیل تمیز کردن 
و ضد عفونی کردن ماسک های چند بار مصرف و تعویض 

منظم ماسک های یک بار مصرف و دور انداختن ایمن آنها 
 «UVCcleans» بسیار مهم است. اکنون دستگاهی به نام
که اولین جعبه ضدعفونی کننده ماسک در جهان است، 
برای انجام همین کار ساخته شده است. افراد می توانند 
فقط با فشــار یک دکمه روی این دستگاه، ماسک خود را 
با اســتفاده از نور ماورا بنفش ۱۸۵ نانومتری ضدعفونی 
کنند. این نور، دی ان ای باکتری ها، ویروس ها و سایر عوامل 
بیماری زا را غیرفعال می کند. با از بین رفتن دی ان ای آنها، 
این عوامل بیماری زای خطرناک دیگر نمی توانند تکثیر و 
باعث بیماری شــوند.  این جعبه به شــکل یک پاوربانک 
قابل حمل است و می توان از آن در هر زمان و هر مکاني 
استفاده کرد. قابلیت دیگر این دستگاه، استفاده از قسمت 
بالایی آن برای ضدعفونی کردن سایر موارد مانند کلیدها 
یا دستکش اســت که غالبا با عوامل بیماری زا در تماس 

هستند. حتی می توان از آن برای ضدعفونی کردن خودرو 
نیز اســتفاده کرد. این دســتگاه، کوچک است و به راحتی 
درون کیف یا جیب جا می شود. همچنین با قیمت ۳۲.۹۹ 
دلار به بازار عرضه شــده اســت. همچنین به گزارش مد 
پیج تودی، نتایج یک مطالعه گروهی در انگلیس نشــان 
داد آزمایش خون بــرای غربالگری آمیلوئید بتا می تواند 
نیــاز بــه اســکن PET را در آزمایش هــای تحقیقاتــی 
آلزایمــر بدون علامــت کاهش دهد. البتــه این مطالعه 
محدودیت های متعددی داشت؛ شــرکت کنندگان فقط 
سفیدپوســت و انگلیســی بودند و یافته ها ممکن است 
درباره جمعیت های متنوع قومی کاربرد نداشــته باشد. 
همه افراد در این مطالعه در یک ســال متولد شده اند که 
ممکن اســت بر ظرفیت پیش بینی مدل هایی که شامل 

سن، جنس و وضعیت حامل هستند، تأثیر داشته باشد.

یادبود

هفته گذشته دوســت و همکاری را از دست داده ام 
که آشــنایی ام با او از ۱۹ سال پیش آغاز شد؛ دورانی که 
فقط دو دهه از آن گذشــته، اما تعداد و بزرگی رویدادها 
چنان بوده که گویی دو صد سال گذشته است؛ روزهایی 
کــه یادآور ذوق فراوان کار در تحریریه  روزنامه ها، تلاش 
همه بــرای بهبود اوضاع، شــنیدن انتقادهــا و صدای 
مــردم با یــک خط اینترنــت dial up و یــک خط تلفن، 
انتظار  سرک کشــیدن ها، گوش ایستادن ها و ســاعت ها 
در حوزه های خبــری و ضبط صوت ها و دفتر تلفن هایی 
که به جانمان وصل بود. شــیده لالمــی، همکاری که 
هنوز در ناباوری و بهت در ســوگش نشسته ایم، از نسل 
روزنامه نگاران همان دوران بود؛ نســل آنهایی که فقط 
برای تیتر و عکس یک  نمی نوشــتند، ارتباط های شریف 
حرفــه ای داشــتند و... . مــن هم همــان دوران، یعنی 
دقیقا در ســال ۸۰ که وارد گروه سیاسی روزنامه  توسعه 
شدم، سری پُرشور داشــتم، اما نمی توانستم آنچه را در 
کشــمکش روزنامه ها و سیاست می گذشت با آنچه در 
دانشــگاه خوانده بودم، تطبیق دهم؛ بنابراین بعد از سه 
ماه به گروه اجتماعی رفتــم؛ حوزه ای جذاب و مالامال 
از سوژه، ســوژه هایی که آن زمان کمتر دیده می شد، اما 
هر روز بیشتر و بیشــتر به آنها پرداخته می شد. از بحث 
هدفمندی یارانه ها گرفته تا وضعیت تلخ بهداشــت و 
درمان، پزشــکان پنجه طلایی با ویزیت های ســنگین تا 
فقر، شــکاف طبقاتی، کودکان خیابانی، زنانی که مجبور 
به ... می شدند و...، موضوعاتی بودند که با گزارش های 
دوســتان خوبم در حوزه اجتماعی کم کم از تابو خارج 
شــدند و برای برخی راهکارهایی اندیشیده شد و برخی 
همچنان ســوژه ای اجتماعی ماندند. خبرنگار این حوزه 
که باشــی، همین  که پایــت را از خانه بیــرون بگذاری، 
موضوعات اجتماعی مانند آوار بر ســرت فرو می ریزند. 
آنچه این آوار را همیشــگی می نمایانــد، حس بیهوده 
گفتن و نوشتن است؛ وقتی مقام مسئول هم با خبرنگار 
هم ســخن می شود و گویی راهی عملی برای برون رفت 
از این آوار نمی شناسد. آنها که باید برای زنان سرپرست 
خانــوار، مهاجران، ازدواج کــودکان، آموزش و... فکری 
کنند، در نهایت مانند ما هم درد هستند و البته مسئولانی 

هم بوده و هســتند که اساســا درکی از چنین مشکلاتی 
ندارند. وقتی با ســختی و تلاش فــراوان و با تمام توان 
روحــی ات، با کلمات، جادوی گزارش اجتماعی را خلق 
می کنی، هنوز باید بجنگی؛ باید ســردبیر و مدیرمسئول 
رســانه ات را متقاعد کنی که چقدر ایــن موضوع مهم 
اســت و گزارش اجتماعی باید چه جایگاهی در رسانه 
داشته باشــد تا تأثیرگذار باشد. شاید انتهای این چالش، 
اختصاص گوشــه ای از صفحه اول، گوشــواره یا تیتری 
از ردیف بغل به گزارشت باشــد. خبرنگار اجتماعی در 
همه  جا غریب اســت؛ به ویژه در جامعه و رســانه اش. 
سخت ترین گزارش ها را می نویســی و دیده نمی شوی، 
اما می بینی که گزارش های سیاسی را در این بازار مکاره  
سیاست زده سر دست می برند. استثنائی هم در این میان 
هست؛ وقتی گزارشت در حوزه اجتماعی با سیاست روز 
گره می خورد، بیش از همیشه دیده می شوی. تجربه کار 
مشترکم با دوستانم در گروه اجتماعی رسانه های دیگر 
از جمله شیده لالمی درباره افشای هزینه های فاقد سند 
در شــهرداری احمدی نژاد یکی از این استثناها بود. پنج 
نفر بودیم از رســانه های مختلف که بعد از هر جلســه 
شــورای شــهر دوم، با حضور اعضای آبادگر آن، پیگیر 
این هزینه ها می شــدیم تا اینکه امیررضــا خادم، عضو 
وقت شورا، در جلســه ای از چند و چون موضوع گفت و 
بعدتر امیررضا واعظی آشــتیانی، عضو دیگر آن شورا، از 
پیمانی پنهانی با احمدی نژاد در بســتن لیست آبادگران 
برای راه یافتن به شورای شهر در ازای انتخابش به  عنوان 
شهردار تهران خبر داد. احتمالا آنچه را روایت کردم، به 
یــاد دارید؛ چراکه این گزارش ها در رســانه های آن زمان 
بسیار بیشــتر از گزارش هایی که هر روز از کودکان، زنان، 
شهر و محیط زیست می نوشتیم، دیده شد. شاید برخی 
معتقدند که اگر توسعه سیاسی محقق شود، اگر رسانه ها 
به اندازه کافی و نقادانه به سیاســت بپردازند مشکلات 
اجتماعی هم در ســاختاری توسعه گرا کاهش می یابد. 
شــاید در نگاهی آرمان گرایانه این گونه باشــد، اما آنچه 
اکنون روی زمین و در وضعیت فعلی کشــور می بینیم، 
ما را به چنین رهنمودی نمی رساند. سنگین ترین آوار در 
حوزه  اجتماعی این است که گویی دردها و مشکلات این 
حوزه و آنچــه درون جامعه می گذرد، برای همه عادی 
شده اســت. ما اما به قصد تغییر در جامعه می نوشتیم 
و قــرار نبود فقط خودمان با این گزارش ها دچار تألمات 
روحی شــویم؛ ما داشتیم مشکلات را نشان می دادیم تا 
نهاد یا مقامی مسئول را وادار کنیم  دنبال راهی برای حل 

آنها باشد، اما گویی سر بر چاهی گذاشته و می گریستیم 
و کســی صدایمان را نمی شــنید. اگر صدای خبرنگاران 
اجتماعی شــنیده می شــد و جایگاهشــان در جامعه و 
رســانه حداقل به قدر خبرنگاران سیاسی بود، مشکلات 
روزافزون حوزه اجتماعی چنین بی محابا رشد نمی کردند 
تا ســطح نارضایتی از زندگی در این شهر و کشور چنان 
شود که بازیگر ارزشی هم دنبال تبلیغ زندگی در دوبی و 

«لایف استایل بی نظیر» آن باشد.
خبرنگار اجتماعی شــدن در ایران امروز، کاری سهل 
و ممتنع اســت؛ چراکه علاوه بر رعایت همه ویژگی های 
مهم گزارشــگری و خبرنگاری و اصول این حرفه، گویی 
قرار است برای دل خودت بنویســی و این ابتدای راهی 
باطل در حرفه روزنامه نگاری اســت. روزنامه نگار برای 
تغییر و اصلاح می نویســد، اگر نه که نیازی به نوشــتن 
نیست؛ اکنون حجم غم و خســتگی از وضعیت کنونی 

جامعه مان حتی در راه رفتن مان هم پیداست.
روز سه شنبه هفته گذشته به  یاد همکار درگذشته مان، 
شــیده لالمی، در حیاط مؤسســه مطبوعاتی همشهری 
جمع شدیم؛ حیاطی مستطیل شکل که تعداد معدودی 
دور تا دور آن ایســتاده بودیم و در میانــه و روبه روی درِ 
ورودی، علی اکبر قاضی زاده، حســن نمکدوست و جلال 

خوش چهره ایستاده بودند.
ایــن تصویر غمنــاک، آینــه ای از وضعیــت کنونی 
روزنامه نــگاری ماســت. مــا گروهــی دانش آموختــه 
روزنامه نــگاری که با کوله هایمان بــر دوش و کوهی از 
انگیزه از این تحریریه به آن تحریریه می رویم، تلاش مان 
را هر نوبت بیشــتر می کنیم و هر کجــا کم می آوریم به 
جان همین استادان مان غری می زنیم و تلفنی راهنمایی 
می گیریم. وقتی روزنامه و رســانه مان بســته می شــود، 
بــی کار می شــویم و در تحریریه دیگــری دورهم جمع 
می شــویم، اما در این میان، برخی از مــا کم می آوریم و 
کار دیگری را انتخاب می کنیم، برخی به حبس می رویم، 
برخی مهاجرت می کنیم و برخی جهان را ترک می کنیم 
و در نتیجه کم می شــویم. آنهایی هم که مانده ایم، هنوز 
معلوم نیســت تا کجــای ماجرا، تا چنــد روز یا چند ماه 
دیگر دوام می آوریم. گویی همه نشــانه ها و نمادها کنار 
هم جمع شــده اند تا بگویند حتی اگر  دنبال دموکراسی 
هستیم، رکن چهارمش را نمی خواهیم. اما ما پیشاپیش 
می دانیم که بدون رکن چهارم (رســانه منتقد، نه رسانه 
تبلیغاتچــی توجیه گر) شــاهد ســایه دموکراســی هم 

نخواهیم بود.

هر روز کمتر مى شویم

زیر آسمان جهان

لــری کینــگ، خبرنــگار و مصاحبه کننده مشــهور 
آمریکایی، در ۸۷ ســالگی در گذشــت. کریستین امانپور 
روزنامه نگار شناخته شــده در اینستاگرامش نوشت که 
«لری کینگ یك روزنامه نگار بزرگ و برجســته بود، یك 
ستاره بزرگ تلویزیونی، من بارها و بارها از کنار او بودن 
لذت بــردم، در لحظه های مهم خبــری یا در جنگ ها. 
هرکسی دوست داشــت در برنامه او باشد. نام او با نام 
سی ان ان گره خورده است. امیدوارم روحش در آرامش 
باشد.» لری کینگ یکی از مشهورترین نام های تلویزیونی 
چند دهه گذشــته بود و حدود ۶۳ سال سابقه اجرای 
برنامه هــای مختلف در رادیو و تلویزیون را داشــت. او 
با برنامه «اجرای زنده لری کینگ» در شــبکه سی ان ان 
در ســطح بین المللی مشهور شــد که از سال ۱۹۸۵ تا 

۲۰۱۰ در این شبکه پخش می شد و در شش هزار اپیزود 
این برنامه، کینگ با افــرادی از جمله رئیس جمهورها، 
سناتورها، ستارگان سینما و موسیقی و سایر افراد مشهور 
به گفت وگو نشست. لری کینگ بعد از اتمام این برنامه، 
رسانه ای به نام «اورا تی وی» را تأسیس کرد که از سال 
۲۰۱۲ شــوی «حالا با لری کینگ» را در آن اجرا می کرد. 
لری کینگ به مدت ۲۵ سال مجری یک گفت وگوی زنده 
تلویزیونی (تاک شو) با عنوان «لری کینگ لایو» در شبکه 
تلویزیونی «سی ان ان» بود. ســتارگان هالیوود، مدیران 
عالی رتبه نهادهای مختلف و سیاست مداران سرشناس 
از جملــه ولادیمیر پوتیــن، رئیس جمهوری روســیه و 
جــورج دبلیو بــوش، رئیس جمهوری پیشــین آمریکا، 
میهمــان گفت وگوهــای تلویزیونــی او بوده اند. کینگ 

در سال ۲۰۱۰ از شــوی تلویزیونی خداحافظی و دوران 
بازنشستگی را آغاز کرد؛ اما او برای وب سایت شخصی 
خود همچنان مصاحبه هایی انجام داد و از ســال ۲۰۱۲ 
 Ora» در شــبکه تلویزیونــی خصوصی و پولی بــه نام
TV» که خود یکــی از بنیان گذارانش بود، برنامه هایی 
اجرا کرد که تا ســال ۲۰۲۰ ادامه داشت. لری کینگ دو 
جایزه پیبــادی (Peabody Awards) را در کارنامه خود 
دارد که هرســاله از ســوی دانشــکده روزنامه نگاری و 
ارتباطات جمعی هِنری دابلیو گریدی دانشگاه جورجیا 
اهدا می شود. لری کینگ حدود ۲۰ روز پیش بر اثر ابتلا 
به بیماری کرونا به بیمارستان منتقل شده بود. هرچند 
در اعلامیه درگذشت او، صحبتی از اینکه دلیل مرگ او 

کرونا بوده، نشده است.

درگذشت لرى کینگ

 ناصر صفاریان

 عبدالرحمن نجل رحیم 
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 زینب اسماعیلى


